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عاطفه شمس

گروه سیاسی

یادداشت روز

آزادی بیان مداحان!
توهین و تهدید علیه رئیس جمهور 

با آزادی بیان و حق نقد تفاوت دارد

بسته درهای  پشت 
تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا

به ریاست محمدباقر قالیباف و جی‌دی ونس
اولین نشست رسمی خود را پس از امضای سند 
تفاهم دو کشور، با حفظ محرمانگی برگزار کردند

آزادی بیان و اندیشــه، معیاری بنیادین در ســپهر حقوق 
اساسی اســت؛ اما همین آزادی، هرگاه چهره خشونت به 
خود بگیرد و به جای گفت‌وگو، بستر نفرت‌پراکنی را فراهم 
کند، می تواند زمینه ســاز آسیب به همبستگی اجتماعی و 
کاهش ارزش های گفت‌وگو در جامعه شود. امروز ایران، 
پس از جنگ و با ملاحظه حقوق بنیادین و احترام به حقوق 
شهروندان، باید مسیری توسعه خواه، صلح طلب و عزتمند 
را دنبال کند. خون های پاک شــهیدان سرفراز ایران که در 
راه دفاع از وطن نثار شد، برای همه ما مسئولیتی اجتماعی 
و شهروندی ایجاد می کند تا برای فردایی بهتر تلاش کنیم. 
همه مســئولان، نخبگان و دلبستگان این سرزمین باید با 
نگاهی ملی گرایانه و عزت طلبانه، در مسیر ساختن آینده‌ای 
بهتر برای ایران گام بردارنــد. نظام حقوقی نیز با رویکرد 
توســعه‌گرا و حقوق محور باید زمینه هایی را فراهم کند که 
بهبود عملکردها، امنیت اقتصادی، کیفیت زندگی شهری 
و حقوق شهروندی بیش از پیش محقق شود. آزادی بیان، 
تجمعات و گفت‌وگو در میان اقشار مختلف جامعه، یک 
مزیت و ارزش مهم تلقی می شــود. در روزهای اخیر نیز 
مشاهده کردیم که حضور شهروندان با چهره‌ها، پوشش ها 
و گویش های متنوع تا چه اندازه می تواند قدرت و انسجام 
ملی را بــه نمایش بگذارد. با این حــال، اخیراًً در یکی از 
تجمع های ارزشــمند کشور، یکی از ســخنرانان اقدام به 
توهین به رئیس جمهور کرد؛ اقدامی که از جهات مختلف 
قابل تأمل و تأسف بار بود. این نوع رفتارهای ناروا موجب 
شــد بخش قابل توجهــی از تمرکز رســانه های داخلی و 
خارجی بر ایــن موضوع قرار گیرد. چنین رویکردی نباید 
باعث شــود ظرفیت ارزشــمند حضور مــردم در عرصه 
عمومی و خیابان، به نفع تک ســلیقگی ها و تنگ نظری‌ها 
مصادره شــود. ما باید با همه تــوان، خیابان را فضایی باز 
و در دسترس برای همه جریان های وفادار به ایران بدانیم؛ 
فضایی که در آن تکثر شــهروندان محترم شــمرده شــود 
و مورد حمایت قرار گیــرد. در عین حال، تهدید به قتل، 
نشر اکاذیب، توهین و بی‌احترامی نسبت به رئیس جمهور، 
واجد جنبه عمومی و خصوصی اســت و می تواند موجب 
اخلال در امنیت روانی و اجتماعی جامعه شود. از این‌رو 
انتظار می‌رود دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم و در 
چارچوب وظایف قانونــی خود، مطابق اصل ۱۵۶ قانون 
اساســی، نسبت به این موضوع ورود کند. نباید اجازه داد 
افرادی با بی توجهی به میراث ایرانی، اسلامی و آیینی این 
ســرزمین، به‌ویژه در روزهایی که بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند توجه بــه ارزش ها، وطن‌دوســتی و وحدت ملی 
هستیم، زمینه برهم زدن انسجام اجتماعی را فراهم کنند. 
تهدید رئیس جمهور یا بیان مطالبی که به نفرت‌پراکنی در 
عرصه عمومی منجر می‌شــود، می تواند شرایط را به سود 
دشــمنان ایران رقم بزند. جامعه ایرانی نیز همواره نشان 
داده که ضمن پذیرش تکثر و تفاوت ها، بر حفظ احترام 
متقابل و کرامت انســانی تأکیــد دارد و این ارزش‌ها را 
به عنوان آرمانی مهم در ســپهر تمدنــی ایرانی-اسلامی 
پاس می‌دارد. سیاست کیفری ایران نیز به گونه‌ای طراحی 
شده که توهین به رئیس جمهور به طور مشخص قابلیت 
تعقیب قانونی داشته باشــد. از این منظر انتظار می‌رود 
حمایــت لازم از حیثیت و جایگاه ریاســت جمهوری 
به عنوان یکی از ارکان مهم نظام سیاســی کشور صورت 
گیرد. البته در کنار این موضوع، حق اعتراض، نقد و بیان 
دیدگاه های متفاوت نیز باید به رسمیت شناخته شود و در 
چارچــوب قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ چرا که نقد و 
اعتراض قانونی، بخشی جدایی ناپذیر از حیات اجتماعی 

و سیاسی هر جامعه است.

سیدمحمود نبویان، نماینده تندروی مجلس برای برهم زدن تفاهم و توافق میان ایران و آمریکا
بخش هایی از مکاتبات سری رهبری با شورای عالی امنیت ملی را در برنامه زنده شبکه خبر افشا کرد

سازندگی به این موضوع پرداخته است که این اسناد به کلی سری چگونه به بیرون درز پیدا کرده است؟

در ســاختار اداری و امنیتی کشــورها، اســناد 
»به کلی ســری« بالاترین ســطح طبقه بندی 
را دارند؛ اســنادی که افشــای غیرمجاز آنها 
می تواند به منافع حیاتی کشــور، امنیت ملی 
و فرآیندهای تصمیم گیری در ســطوح عالی 
حاکمیت آســیب جدی وارد کنــد. به همین 
دلیل دسترســی بــه چنین اســنادی محدود، 
حفاظــت از آنهــا ســختگیرانه و انتشارشــان 
بدون مجوز در بســیاری از نظام هــای حقوقی با 
مجازات های ســنگین همراه است. حالا تصور کنید 
بخشــی از همین اســناد نه در یک افشــاگری مخفیانه یا 
درز اطلاعاتی بلکه روی آنتن زنده تلویزیون ملی مطرح شــود؛ 
اتفاقی که طی روزهای گذشــته با اظهارات سیدمحمود نبویان 
نماینده مجلس در شــبکه خبــر رخ داد و خیلی زود به واکنش 
صداوسیما، استعفای یک مدیر و هشدارهای حقوقی و موجی 
از انتقادهای سیاسی از طیف های مختلف منجر شد. این ماجرا 
واکنش رئیس جمهور را هم به دنبال داشت. پزشکیان بدون اشاره 
مســتقیم به نام نبویان از لزوم حمایت از مسیر مذاکرات سخن 
گفت و هشدار داد که صداوسیما باید مراقب باشد و اجازه ندهد 
که تلاش های در حال انجام کشــور با طرح مطالب یا حضور در 

تریبون ها خدشه‌دار شود.
اما فارغ از واکنش ها و صرف نظر از صحت و سقم ادعاهای 
مطرح  شده از سوی این نماینده مجلس، نکته اساسی و پرسش 
محوری در این میان که همچنان بی پاسخ مانده، این است که اگر 
این اسناد در زمره اطلاعات طبقه بندی  شده و متعلق به نهادهای 
امنیتی و تصمیم ساز کشور قرار دارند اساساًً چگونه یا توسط چه 
کســانی از نهادهای امنیتی و از چرخه های رســمی و حفاظت 

 شده به بیرون درز کرده‌اند و روی آنتن زنده رسانه ملی آمده‌اند؟

نبویان روی آنتن زنده چه گفت؟
نبویان در ایــن گفت‌وگو با فاش کــردن بخش هایی »ناقص و 
مخــدوش« از محتوای نامه های محرمانه مقــام رهبری به تیم 
مذاکره کننده، تلاش کرد توضیــح دهد چرا رهبر انقلاب با متن 
تفاهم میان ایران و آمریــکا موافق نبوده‌اند و برای اثبات ادعای 
خود به بخشــی از مکاتبات و نامه های به کلی سری منتسب به 
رهبری اســتناد کرد. این نماینده مجلس در ادامه مدعی شد که 
پس از آغاز مذاکرات در پاکســتان و ارائه گزارش به مقام معظم 
رهبری، ایشان در حاشیه گزارش تیم مذاکره کننده »صریحاًً عدم 
رضایت خود را اعلام کرده‌اند« و نوشــته‌اند: »آنچه در مذاکرات 
رقم خورده است با آنچه قرار بود، انجام شود و شرط مشروعیت 
مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد«. نبویان با بیان اینکه رهبری در 
چند نوبت بر عدم ورود به موضوع هسته‌ای تأکید کرده‌اند، اظهار 
کرد: »در تاریخ های ۱۵ فروردین، ۲۹ فروردین و ۴ اردیبهشــت 
سه بار تصریح شده که موضوع هسته‌ای نباید محور مذاکره باشد 
و مذاکرات باید بر پایان جنگ و اخذ غرامت متمرکز شود«. او 
ادامه داد: »مقام معظم رهبری در یکی از این مکاتبات نوشته‌اند: 
»بــرای مذاکره و تعاون عجله داریم، نه اجبار« و در مقطعی نیز 

تأکید کرده‌اند که »مذاکرات باید متوقف شود«.
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 سال نهم  شماره 022261
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه اول تیر 1405 میهن

سیاست

گروه سیاسی: ســفر هیئت ایرانی به سوئیس، پیش از آن که 
در میز مذاکره به نتیجه‌ای برســد، در فضای سیاسی داخل 
کشور طبق روال همیشگی به میدان منازعه تبدیل شد. موج 
انتقادها و حملات تند برخی چهره های اصولگرا به این سفر، 
از طرح پرسش های طعنه آمیز درباره »اجازه خروج« گرفته 
تا متهم سازی دستگاه دیپلماسی به شتاب‌زدگی، نشان داد که 
نزاع اصلی نه در ژنــو، بلکه در تهران جریان دارد؛ جایی که 
حتی تصمیم‌های رسمی و ساختاری نهادهای بالادستی هم 

از دایره مناقشات جناحی بیرون نمانده‌اند.
در همین چارچوب، به جای آن که این ســفر دیپلماتیک 
در سکوت و چارچوب های معمول سیاست خارجی بررسی 
شود، به موضوعی برای تسویه حســاب های سیاسی تبدیل 
شــد؛ تسویه حســابی که این بار اصل مفهــوم »مذاکره« را 
هدف گرفته اســت. در این میان، اظهاراتی از جنس پرسش 
»بــه اجازه چه کســی رفتید ژنو؟« که از ســوی میثم نیلی، 
برادر داماد شــهید رئیســی در فضای مجازی مطرح شده، 
نشان می‌دهد بخشــی از این جریان حتی تصمیمات رسمی 
اتخاذشده در ســاختارهای کلان، از جمله نهادهایی مانند 
شــورای عالی امنیت ملی را هم محل تردید و مناقشــه قرار 
می‌دهد. این در حالی است که از منظر حقوقی و ساختاری، 
سیاســت خارجی و پرونده های مذاکراتی کلان اساســاًً در 
سطح تصمیم‌ســازی نهادهای عالی نظام تعریف می‌شوند و 

نه بر مبنای برداشت ها یا سلیقه‌های جناحی.
چهره هایی مانند محمدباقر قالیباف نیز به عنوان رئیس 
تیم مذاکره کننــده در مرکز این جدل های رســانه‌ای قرار 
گرفته‌اند؛ جایی که ســفر یا نقش آفرینی او در فرآیندهای 
مرتبط با دیپلماسی غیرمستقیم، از سوی برخی نمایندگان 
مجلس به عنوان »دیپلماسی التماسی« یا عدول از »اصول 
اعلامی« توصیف شــده اســت. علی اصغر نخعی‌راد در 
توئیتی نوشــت: »توی این شــرایط که جنوب لبنان تحت 
حمله شدید است و بند اول تفاهم نامه میان روسای جمهور 
ایران و آمریکا به رسوایی نقض شده، سفر به سوئیس برای 
انجام مذاکره یا هر بهانه دیگر نشان از چیست؟ با این روش 
می خواهید به شــروط دهگانه برسید؟« ادبیاتی که عملًاً 
فضای گفت‌وگــو درباره منافع ملی را بــه عرصه تخاصم 

سیاسی داخلی منتقل می کند.
میثم ظهوریان هم با اســتناد به بندهــای یک تفاهم نامه 
و با طــرح مفاهیمی مثل »عدم اجــرای بندهای توافق« یا 
»شتاب‌زدگی وزارت خارجه در آغاز مذاکرات«، تلاش کرد 
این سفر را از منظر حقوقی زیر سؤال ببرد. ظهوریان در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »طبق ماده ۱۳ تفاهم نامه شروع 
مذاکرات منوط به »شروع اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ 
این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات« شده‌است. 
در حالیکه بندهای ۱ و ۱۰ مطلقا اجرا نشده‌اســت، شهوت 

وزارت خارجه برای شروع مذاکرات عجیب است«.
نقد اصلــی در اینجا تبدیل فرآیند پیچیده دیپلماســی به 
گزاره های تقلیل یافته و رسانه‌ای است؛ رویکردی که امکان 
فهم دقیق منطــق مذاکره را از افکار عمومــی می گیرد. در 
مقابــل این رویکرد اما برخی چهره های مذهبی و سیاســی 
موضعی متفاوت اتخاذ کرده‌ و با نقد مستقیم ادبیات تندروها، 
بــر اولویــت »پرهیز از جنــگ« و ضــرورت عقلانیت در 
سیاست خارجی تأکید می‌کنند. این طیف استدلال می کند 
که مخالفت های شــدید با مذاکره، در عمل می تواند کشور 
را از ابزارهای دیپلماتیــک محروم کرده و هزینه های امنیتی 
و اقتصــادی را افزایش دهد. نکته مهــم در این میان، صرفاًً 
اختلاف نظر بر سر یک سفر یا یک دیدار دیپلماتیک نیست، 
بلکه شکل گیری یک دوگانه سازی خطرناک است؛ دوگانه‌ای 
میان »مذاکــره« و »مقاومت«. این در حالی اســت که در 
ادبیات روابط بین‌الملل، مذاکره نه در تقابل با مقاومت، بلکه 
می تواند یکی از اشکال هوشمندانه آن برای تأمین منافع ملی 
باشد. با این حال، در بخشی از گفتمان تندرو، این دو مفهوم 
به گونه‌ای بازنمایی می شــوند که گویی در دو ســوی کاملًاً 
متضاد قرار دارند. عبور از این وضعیت هم مستلزم بازتعریف 
مرز میان نقد سیاســی و تخطئه نهادی است؛ مرزی که در 
صورت مخدوش شدن، به جای تقویت سیاست خارجی، آن 

را درگیر منازعات بیهوده داخلی خواهد کرد.

ژنو زیر آتش تندروها
درباره انتقاد برخی چهره های اصولگرا

به سفر هیئت ایرانی به سوئیس

ادامه تیتر یک

این نماینــده مجلس در بخش دیگری از ســخنانش، موضوع 
تنگه هرمز را یکی از محورهای اصلی اختلاف عنوان کرد و مدعی 
شــد، دلیل اصلی مخالفت رهبر انقلاب با روند مذاکرات، لحاظ 
نشــدن مواردی همچون انحصار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران، 
دریافت عوارض از شــناورها، محدودیت برای کشتی های دشمن 
و اختصاص درآمدهای حاصل از این عــوارض به مردم، خانواده 
شــهدا و جانبازان در متن تفاهم نامه بوده است. نبویان در پایان هم 
مدعی شد از نگاه رهبر انقلاب، آمریکا برای پیشبرد مذاکرات باید 
پیش شرط هایی از جمله پرداخت غرامت و اجرای تعهدات خود را 
عملی می کرد؛ موضوعی که به گفتــه او در متن تفاهم نامه بازتاب 

کافی نداشته است. 

چه کسی پشت انتقال اسناد سری است؟
فارغ از صحت و سقم ادعاهای نبویان، پرسش مهم و اساسی 
این اســت که اگر نامه های محرمانه رهبر انــقلاب خطاب به تیم 
مذاکره کننده و شــورای عالی امنیت ملی، اساســاًً در زمره اسناد 
غیرعمومی و حســاس قرار دارند، چگونــه محتوای آنها به بیرون 
درز کرده و در اختیار یک نماینده مجلس قرار گرفته است؟ مسئله 
اصلی فراتر از اظهارات این نماینده، منشأ دسترسی به این اسناد و 
چرایی انتشار عمومی آنهاســت. چه فرد یا جریانی مسئول انتقال 
چنیــن اطلاعاتی به نبویان بوده و با چه انگیزه‌ای این روند را دنبال 
کرده است؟ همچنین این پرسش مطرح می شود آیا هر شخصی که 
به اسناد حساس و محرمانه نظام دسترسی پیدا می کند، مجاز است 
برداشت و تفسیر خود را از آنها در تریبون های عمومی مطرح کند؟ 
در همین راستا، امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس 
شورای اسلامی نیز با طرح این پرسش که »چه کسی پشت نبویان 
پنهان است؟« مســئله را از سطح یک اختلاف یا اظهارنظر فردی 
فراتر برده و آن را به شبکه‌ای از عوامل پشت  پرده نسبت می‌دهد. او 
در ادامه با کم‌اهمیت دانستن برخی حواشی و موضوعات رسانه‌ای، 
می گوید که »در حال  حاضر، نه مدیر مســتعفی و سریال تکراری 
صداوسیما اهمیت دارد؛ نه یک نماینده بلکه کسی که مطالب سری 
نظام را به غیر داده باید افشا شود«. به اعتقاد رسولی، مسئله اصلی 
نه سطح علنی ماجرا بلکه شناسایی منشأ و کانال های دسترسی و 
افشــای اطلاعات حساس است. او در نهایت با تأکید بر ضرورت 
ورود نهادهای امنیتی و نظارتی به ماجرای نبویان، تصریح می کند 
که »شعام باید با رصد، شناخت و برخورد با »پشت پنهان نبویان« 

یک بار برای همیشه این مسیر انحراف را مسدود کند«.
حسام‌الدین آشنا، مشــاور رئیس جمهور در دولت یازدهم نیز با 
طرح یک پرســش حقوقی مهم تأکید کرد که اگر این اســناد واقعاًً 
»به کلی سری« بوده‌اند، قانون تکلیف افشاکننده را مشخص کرده 
و اگر چنین نبوده است باید روشن شود چه اسنادی در کشور واقعاًً 

مشمول این طبقه بندی هستند.

۱۰ دقیقه‌ بحران برای صداوسیما
البتــه پخش این برنامه پس از حدود ۱۰ دقیقه متوقف شــد اما 
همین اتفاق به گمانه‌زنی ها درباره حساســیت موضوع بیشتر دامن 
زد. کمــی پس از پخــش برنامه هم روابط عمومی صداوســیما با 
انتشــار بیانیه‌ای از اظهــارات مطرح شــده، اعلام برائت کرد. در 
این بیانیه تأکید شــد که اشــاره ناقص و مخدوش به اسناد دارای 
طبقه بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی 
و مستوجب پیگرد قضایی اســت. صداوسیما همچنین اعلام کرد 
که پیگیری های لازم را در این خصوص در دســتورکار قرار خواهد 
داد. شــبکه خبر هم ضمن ابراز تأسف از عملکرد مهمان برنامه از 

پذیرش اســتعفای مدیرکل مربوطه و اعمال برخوردهای انضباطی 
به دلیل سهل‌انگاری در مدیریت برنامه زنده خبر داد. به این ترتیب 
نخســتین هزینه رسمی این ماجرا را حســن روزی طلب، مدیرکل 
برنامه های سیاسی صداوسیما پرداخت که از سمت خود کناره گیری 
کرد. روزی طلب ســاعاتی پس از استعفا در صفحه شخصی خود، 
متنی با مضمون یک حدیث از امام حســین)ع( منتشر کرد؛ پیامی 
که بسیاری آن را کنایه‌ای مســتقیم به رفتار نبویان تلقی کردند. او 
نوشــت: »کســی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به 

آرزویش می‌رسد و زودتر به آنچه می ترسد، گرفتار می شود«.
نبویان اما بعد از بالا گرفتن انتقادها، ســکوت نکرد و با انتشار 
پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که در حال تشریح علت 
مخالفت رهبری با تفاهم ایران و آمریکا بوده که برنامه متوقف شده 
است. به گفته او، بخش مهمی از توضیحاتش درباره متن تفاهم نامه 
و دلایل مخالفت رهبری هنوز بیان نشده بود و اگر برنامه ادامه پیدا 

می کرد، ابعاد بیشــتری از موضوع روشن می شد. این توضیح البته 
از حجم انتقادها کم نکرد؛ چراکه اصــل موضوع برای منتقدان نه 
محتوای سخنان او بلکه افشای اسناد محرمانه و نحوه دسترسی‌اش 

به این اسناد و روایت گزینشی آنها بود.

پزشکیان: صداوسیما مراقب باشد
در همین چارچوب، رئیس جمهور روز گذشته در »سی‌وسومین 
همایش سالانه سیاســت های پولی و ارزی« به این ماجرا واکنش 
نشــان داد و بدون نام بردن مســتقیم از نبویــان بر ضرورت حفظ 
انســجام و پرهیــز از ایجاد مانع در مســیر مذاکــرات تأکید کرد. 
پزشکیان هشدار داد: »صداوسیما باید مراقب باشد که تلاش های 
در حال انجام بــا طرح مطالب یا حضور در تریبون ها خدشــه‌دار 
شــود«. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: 
»می توانم به برخی سخنان پاسخ دهم یا مطالبی را علیه افراد مطرح 
کنم اما وحدت برای من مهم تر اســت«. او همچنین گفت: »اگر 
قرار باشد بر اساس نیت ها و سخنان گروهی در کشور شقاق ایجاد 
کنیم، دیگر نیازی به اسرائیل و آمریکا نخواهد بود و با از دست دادن 
وحدت، خودمان کشــور را نابود خواهیم کرد«. پزشــکیان افزود: 
»افرادی که هر مطلبی را بیان می کنند، بدانند که با چنین اقداماتی، 
آب به آســیاب دشمن می‌ریزند« و در دفاع از روند مذاکرات تأکید 
کرد: »مقام معظم رهبری به دولت اختیار داده‌اند تا مسیر مذاکرات 
را دنبــال کند«. رئیس جمهــور ادامه داد: »تمام مفــاد تفاهم نامه 
امضا شــده بین ایران و آمریکا به نفع ماســت و دستاوردهای این 
گفت‌وگو و مذاکره عیان خواهد شد« و ابراز امیدواری کرد که گروه 
مذاکره کننده با قدرت گفت‌وگوهــا را ادامه دهد. او گفت: »آنچه 
نوشته شده، دستاورد یک کار جمعی است. در شورای عالی امنیت 
ملی تقریباًً همه اعضا متفق بودند که این اتفاق باید رخ دهد و تنها 
یک نفر نظر متفاوت داشــت که وجود یک نظــر مخالف در یک 

مجموعه نیز ایرادی ندارد«.
رئیس جمهــور همچنین دربــاره مخالفان مذاکــرات گفت که 

چه کسی اسناد سری را به نبویان داد؟
نخستین مخالف جدی، بنیامین نتانیاهو و جریان های همسو با او 
هستند که تمایلی به شکل گیری آرامش و ثبات در منطقه ندارند. از 
نگاه پزشــکیان، ادامه تنش و درگیری به سود این جریان هاست. او 
همچنین از سلطنت طلبان به عنوان گروه دیگری نام برد که به اعتقاد 
وی از موفقیت مذاکرات و بهبود شرایط کشور استقبال نمی کنند. 
رئیس جمهور تأکید کــرد هر جریان یا فردی که بــا ایجاد تنش و 
اختلاف، روند گفت‌وگوها را تخریب کند عملًاً در همان مســیری 

حرکت می کند که مخالفان خارجی مذاکرات دنبال می کنند.

موج انتقادها علیه نبویان
بعد از بازتاب اظهارات نبویان، موجی از واکنش‌ها از سوی 
طیف های مختلف سیاســی نیز شــکل گرفت و از نمایندگان 
مجلس گرفتــه تا اعضای تیم رســانه‌ای مذاکــرات، فعالان 
سیاســی و حتی برخی رســانه های اصولگرا بــه این موضوع 
واکنش نشــان دادند. مجتبی زارعی، نماینده مجلس، نبویان 
را به طرح مواضعی در جهت برهم‌ زدن نظم سیاســی و »نظام 
اداره کشــور مبتنی بر ولایت فقیه« متهم کرد و تأکید کرد که 
در برابر آنچه »دیکتاتوری فردی« خواند، خواهد ایســتاد. او 
این اظهارات را »افشــاگری های ناقص و جهت‌دار« دانست 
که به گفته او می تواند به ســاختارهای رســمی کشور و نظم 
مدنــی و تمدنی مبتنی بــر رهبری نظام آســیب بزند. زارعی 
همچنین تصریح کرد که این مواضع در راستای پوشش ادعای 
»مستعمره شدن ایران« از سوی نبویان مطرح شده است و در 
پایان اعلام کرد به ‌زودی برای تنویر افکار عمومی توضیحات و 

مستندات بیشتری ارائه خواهد کرد.
ســعید آجرلو، عضو کمیته رســانه‌ای مذاکرات هم نبویان را 
متهم کرد که مطالب قدیمی را به شــکل تحریف‌ شــده و ناقص 
روایت کرده است تا از پاسخگویی درباره ادعاهای قبلی خود فرار 
کند. امیرحسین یزدان پناه، دیگر عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات نیز 
ادعــای نبویان درباره تنگه هرمز را رد کرد و گفت در متن تفاهم، 
ترتیباتی برای دریافت هزینه و اعمال نظارت ایران بر عبور و مرور 
در منطقه پیش بینی شده است.  عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی 
دولت اصلاحات نیز در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت: »این 
صداوســیما، کار دست کشــور می‌دهد! گفته باشم که به یادگار 
بماند«! حســن ســلیمانی، سردبیر رسانه مشــرق هم در شبکه 
اجتماعی ایکس مدعی شــد که در صورت اثبات انتشــار اسناد 
»به کلی ســری«، طبق قانون، مجازات چنین اقدامی می تواند تا 
۱۰ ســال حبس باشد. سلیمانی، خطاب به نبویان نوشت: »چرا 
نمی گویید این بریده های گزینش شــده شما از حدود ۲۰ و چند 
مکاتبه بوده و از قضا از اولین مکاتبه‌ها؟ شــما که اسناد سری و 
به کلی ســری نظام را افشا و منتشر کردید، لااقل درست و دقیق 
فاش می کردید«. روزنامه اصولگرای خراســان هم با طرح این 
پرســش که آیا خروجی این روزهای صداوســیما به نفع وحدت 
جامعه است یا به اختلاف‌افکنی دامن می‌زند نسبت به آثار چنین 

برنامه هایی هشدار داد.
در ادامه حواشــی، گرچه مصاحبه نبویان از آرشیو تلویزیون هم 
حذف شد، با این حال همچنان چند ابهام اصلی در این ماجرا باقی 
مانده است؛ از جمله اینکه اگر اسناد مورد اشاره واقعاًً محرمانه بوده‌ 
چگونه در اختیار یک نماینده مجلس قرار گرفته‌ است؛ اگر افشای 
آنها جرم محسوب می شود، مسئولیت حقوقی این اقدام متوجه چه 
کســی اســت؛ و چرا درحالی که مدیر مرتبط با برنامه استعفا داده 
هنوز برخورد مشخصی با فردی که این اطلاعات را روی آنتن مطرح 

کرده، صورت نگرفته است.
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نشست چهارجانبه هیأت های ایران، آمریکا، قطر و پاکستان 
با عنوان »نشست دریاچه لوسرن« عصر یک شنبه ۳۱ خردادماه 
در منطقه برگن‌اشتوک ســوئیس برگزار شد؛ نشستی که اگرچه 
در ظاهــر با هــدف پیگیری رونــد آتش بــس و گفت‌وگوهای 
سیاســی میان تهران و واشنگتن تشکیل شده اما در عمل یکی 
از مهم ترین محورهای آن تعیین تکلیف دارایی های بلوکه‌ شــده 
ایران و چگونگی آزادســازی این منابع مالی اســت. ریاســت 
هیــأت ایرانی را محمدباقــر قالیباف برعهــده دارد و جی‌دی 
ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاســت هیأت آمریکایی 
را عهده‌دار اســت. شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان، عاصم 

منیر فرمانده ارتش این کشور و شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی نخســت‌وزیر و وزیر 
خارجه قطر نیز به عنوان میانجی و تسهیل گر 
در این مذاکرات حضــور دارند. هیات های 
مذاکره کننده ایران و امریکا از ساعت 17 به 
وقت تهران، گفت‌وگوهای خود پشت درهای 
بسته بدون حضور خبرنگاران برگزار کردند. 
محمد باقر قالیباف رئیس تیم هیأت مذاکره 
کننــده در واکنش به ادعــای رییس‌جمهور 
آمریکا در حســاب کاربری خود در شــبکه 
ایکس نوشــت: با خودشــان فکر نمی‌کنند 
که اگر تهدیدهایشــان نتیجه‌ای داشــت، به 
تهدیدهای  ما  نمی‌رسیدند؟  امروز  استیصال 

آمریکایی ها را به جایی حساب نمی کنیم.
 وی افزود: بهتر اســت مراقب اظهارنظرهای خود باشند، 
نیروهای مســلح ما آماده‌اند تا به نحوی دیگر پاسخشــان را 
بدهند. هــر چه حرف بزننــد، این ماییم که عمــل می کنیم. 
اظهــارات قالیباف در واکنش به تهدیدات ترامپ بود که گفت 
تفاهم اخیر میان دو کشور صرفا تمدید آتش بس است و توافق 
نهایی محسوب نمی شود. ترامپ همچنین تهدید کرد درصورت 
عدم موفقیت مذاکرات تنگه هرمز را با اســتفاده از زور تصرف 

خواهد کرد.

از جنگ 40 ‌روزه تا میز مذاکره
مذاکرات برگن‌اشــتوک در شرایطی برگزار می شود که ایران 
و آمریکا تنها چند ماه پیش یک جنگ ‌40 روزه را پشــت  سر 
گذاشــتند؛ جنگی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و سرانجام در 
۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با برقراری آتش بس پایان یافت. گســترش 
دامنه درگیری ها به سراســر منطقه، تهدیــد منافع آمریکا در 
کشورهای عربی، حملات موشــکی به اسرائیل و بسته شدن 
تنگه هرمز موجب شد، هزینه های ادامه جنگ برای واشنگتن 
و تل آویو به شکل قابل توجهی افزایش یابد. همین مسئله زمینه 
را برای حرکت دو طرف به سمت مذاکرات سیاسی فراهم کرد.

محور اصلی گفت‌وگوها
در میان تمامی موضوعات مطرح شده، مسئله دارایی های 
بلوکه شــده ایران، مهم ترین دســتورکار مذاکرات محســوب 

می شود. تهران در ماه های اخیر بارها تأکید کرده که بهره مندی 
از مزایای اقتصادی تفاهم و دسترسی به منابع مالی مسدودشده، 
شــرط اساسی ادامه مسیر توافق است. در همین ‌حال مسعود 
پزشکیان رئیس جمهور گفت: نخستین دستاورد این گفت‌وگوها 
آن است که دوباره می توانیم به منابع خود دسترسی پیدا کنیم و 
درباره نحوه اســتفاده از آنها تصمیم بگیریم. منابع می تواند در 
اختیار بانک، ســرمایه گذار، تولید و بخش هایی قرار گیرد که 
باید در آنها رشد ایجاد شود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 
همین مدت کوتاه توانستیم، بخشی از اعتبارات و منابع خود را 
بازگردانیم و اقدامات متعددی انجام دهیم. در همین چارچوب 
طرح صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری که کشــورهای عربی نیز در 
آن نقش دارند به یکی از موضوعــات کلیدی مذاکرات تبدیل 
شــده است. براساس گزارش وال‌اســتریت ژورنال، آمریکا و 
قطر روی طرحی مشترک کار می کنند که بر مبنای آن بخشی 

از منابع مالی مسدودشــده ایران برای مصارف بشردوســتانه 
آزاد شــود. این طرح که هنوز به مرحله نهایی نرســیده امکان 
بهره برداری از بخشــی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی نقدی 
مسدودشــده ایــران را فراهم می کند و قرار اســت از محل ۶ 
میلیارد دلار موجود در قطر آغاز شود. طبق این برنامه، بانک 
مرکزی ایران می تواند از این منابع برای خرید مواد غذایی، دارو 
و سایر کالاهای ضروری استفاده کند. در عین  حال استفاده از 
این منابع تحت  نظارت بین‌المللی انجام خواهد شد تا اطمینان 
حاصل شــود که وجوه صرفاًً در چارچوب تعیین شده، هزینه 

می شوند.

وضعیت دارایی های بلوکه  شده 
براساس گزارش های منتشر شــده، بخش قابل توجهی از 
دارایی های مسدودشــده ایران مربوط به درآمدهای حاصل از 
فروش نفت به کشورهایی مانند چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن 
اســت. این منابع عمدتاًً پس از خروج دولت ترامپ از برجام 
در سال ۲۰۱۸ و بازگشــت تحریم های آمریکا مسدود شدند. 
درحالی‌ که مقام های ایرانی رقم این دارایی ها را دســت کم ۱۰۰ 
میلیارد دلار برآورد می کنند، برخی کارشناسان ارقام پایین تری 
را مطرح می کنند. با این‌ حال آنچه در اولویت فعلی تهران قرار 
دارد، آزادســازی مرحله‌ای حدود ۲۴ میلیارد دلار از این منابع 
اســت. وال‌اســتریت ژورنال گزارش داده که حدود ۷ میلیارد 
دلار از این دارایی ها در هند و قطر قرار دارد و در کشــورهایی 

مانند ژاپــن، لوکزامبورگ، عمان و حتی ایــالات متحده نیز 
حدود ۸ میلیارد دلار منابع مالی مسدودشده، وجود دارد.

شروط غرب 
با وجود تمامی این مباحث، دسترسی ایران به ده‌ها میلیارد 
دلار باقی مانده همچنان با شروطی همراه است. مهم ترین شرط 
مطرح شده، کاهش راستی آزمایی  شده ذخایر اورانیوم با غنای 
بالا و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این روند است.
براساس پیش نویس موجود، آژانس موظف خواهد بود که فرآیند 
کاهش ذخایر اورانیوم ‌۶۰ درصــدی ایران را تحت ‌نظارت قرار 
دهــد و همزمان با تأیید این اقدامات، محدودیت‌های مالی نیز 
به صورت تدریجی لغو شوند. اگرچه این موضوع یکی از ارکان 
اصلی تفاهم محسوب می شود اما نشانه های موجود حاکی از آن 
اســت که در مذاکرات برگن‌اشتوک، تمرکز بیشتری بر سازوکار 
آزادسازی منابع مالی و نحوه اجرای تعهدات 

اقتصادی وجود داشته است.

مخالفت های اسرائیل 
درحالــی‌ کــه آزادســازی دارایی هــای 
بلوکه شــده، می توانــد منابــع قابل توجهی 
را برای بازســازی زیرســاخت ها و جبران 
خسارت های ناشی از جنگ در اختیار ایران 
قرار دهد، اسرائیل با این روند مخالف است. 
مقام های اسرائیلی معتقدند آزادسازی منابع 
مالی ایران می تواند به افزایش نفوذ منطقه‌ای 
تهران و تقویت گروه های همسو با آن منجر 
شود. این درحالی است که واشنگتن از این 
اقدام به عنوان بخشــی از مسیر دستیابی به 

توافق نهایی و تثبیت آتش بس دفاع می کند.

گام اعتمادساز 
آزادســازی دارایی های بلوکه شده اکنون به مهم ترین آزمون 
اعتمادســازی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. ایران 
بارها تأکید کــرده که بهره مندی واقعــی از مزایای اقتصادی 
تفاهم، شرط ادامه مســیر مذاکرات و حرکت به سمت توافق 
نهایــی خواهد بود. در مقابــل، آمریکا نیز اجــرای تعهدات 
گســترده تر را به پیشرفت روند اعتمادسازی و اجرای تعهدات 

هسته‌ای، گره زده است.

نتیجه گیری
نشست برگن‌اشــتوک را می توان بیش از آنکه صرفاًً یک 
دور جدید مذاکرات سیاسی دانســت، نقطه‌ای تعیین کننده 
در پرونده دارایی های بلوکه شــده ایــران ارزیابی کرد. اگرچه 
هنوز اختلافات مهمی میان دو طرف وجود دارد و آزادسازی 
کامل منابع مالی به تحقق مجموعه‌ای از شــروط و تعهدات 
وابسته اســت اما آغاز روند دسترسی ایران به بخشی از این 
دارایی ها می تواند، نخســتین دســتاورد ملموس تفاهم اخیر 
باشد. موفقیت یا شکســت این روند نه  تنها بر آینده روابط 
تهران و واشــنگتن بلکه بر سرنوشت توافق نهایی، بازسازی 
اقتصادی ایران و میزان پایداری آتش بس نیز تأثیر مســتقیم 

خواهد گذاشت.

گزارش‌هــای  بین‌الملــل:  گــروه 
بریتانیایی  رسانه های  در  منتشرشده 
از تشــدید بحران سیاسی در دولت 
کی یر استارمر حکایت دارد؛ بحرانی 
که اکنون به گمانه‌زنی های گســترده 
دربــاره کناره گیــری قریب‌الوقــوع 
نخســت‌وزیر بریتانیــا منجر شــده 

است. برخی رسانه ها شامگاه شنبه گزارش دادند که استارمر 
ممکن اســت روز دوشــنبه ضمن اعلام تصمیــم خود برای 
استعفا، جدول زمانی مشخصی برای انتقال قدرت و خروج 
از مقام نخست‌وزیری ارائه کند. این گزارش‌ها درحالی منتشر 
می شــود که به گفته منابع نزدیک به نخست‌وزیر، حمایت از 
او در میان نمایندگان حزب کارگر و اعضای پارلمان به شکل 
قابل توجهی کاهش یافته اســت. روزنامــه تلگراف به نقل 
از متحدان اســتارمر نوشــت که او در حال آماده شدن برای 
کناره گیری از قدرت است و فشارهای سیاسی در هفته های 
اخیر به ســطحی رسیده که ادامه حضورش در رأس دولت را 
با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است. یک مقام ارشد دولت 
بریتانیا نیز در گفت‌وگو با رســانه ها اظهار کرد که اســتارمر 
تحت فشــارهای فزاینده به این نتیجه رسیده که »بازی تمام 
شــده اســت« و اکنون بیش از هر چیز به این می‌اندیشد که 
چگونه بتواند، میراث سیاسی خود را حفظ و تقویت کند. به 
گفته این مقام، پیروزی اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر 
و از چهره های بانفوذ حزب کارگر در انتخابات میان‌دوره‌ای و 
ورود او به مجلس عوام، معادلات قدرت در حزب را دگرگون 

کرده است.
برنهام که ســال ها یکی از رقبای جدی استارمر در حزب 
کارگر محســوب می شــد اکنون با حضــور در پارلمان قادر 
خواهد بود به طور رســمی رهبری حزب را به چالش بکشد. 
بســیاری از ناظران سیاســی معتقدند، محبوبیت او در میان 
نمایندگان و بدنه حزب، جایگاهش را به‌عنوان محتمل ترین 
جانشین نخســت‌وزیر تثبیت کرده اســت. منابع سیاسی از 
تحرکات گســترده در میان اعضای کابینه و نمایندگان حزب 
کارگر خبر می‌دهند؛ تحولاتی که گفته می شــود، استارمر را 
به بازنگری در تصمیم قبلی خود برای باقی ماندن در قدرت 

واداشته است.
روزنامه آبــزرور گزارش داده که اســتارمر پیش از اتخاذ 
هرگونه تصمیم نهایی، روز شــنبه در اقامتگاه ییلاقی چکرز 
درباره آینده سیاســی خود با همسرش گفت‌وگو کرده است. 
بــا این  حال اعضای ارشــد حــزب کارگر انتظــار دارند که 
نخســت‌وزیر در روزهای آینده، موضعی روشن درباره آینده 

رهبری خود اتخاذ کند و به ابهام های موجود پایان دهد.
در مقابــل، برخی مقام‌های دولتی تأکیــد دارند که هنوز 
نباید استعفای اســتارمر را قطعی دانست. آنها به اظهارات 
روز جمعه نخست‌وزیر اشــاره می کنند که در آن اعلام کرده 
بود بــا هرگونه تلاش بــرای به چالش کشــیدن رهبری‌اش 
مقابله خواهد کرد. استارمر همچنین از اعضای حزب کارگر 
خواسته بود از گرفتار شدن در اختلافات داخلی و روندی که 

می تواند به فروپاشی انسجام حزب منجر شود، پرهیز کنند.
بحــران کنونی برای اســتارمر در حالی شــکل گرفته که 
او تنها دو ســال پیش توانســت، حزب کارگر را به پیروزی 
قاطع در انتخابات سراســری ۲۰۲۴ برساند و پس از سال ها 
حاکمیت محافظه کاران، قدرت را در دست گیرد. با این‌ حال 
مجموعه‌ای از رســوایی های سیاسی، عقب نشینی از برخی 
وعده های انتخاباتی و نارضایتــی عمومی از عملکرد دولت 
باعث شــد، محبوبیت او به ســرعت کاهش یابد. بسیاری 
از رأی‌دهنــدگان اکنون معتقدند، دولت کارگر نتوانســته به 
وعده های خود برای بهبود ســطح زندگی و حل مشــکلات 

اقتصادی عمل کند.
اســتعفای احتمالی اســتارمر می تواند، فصل تازه‌ای در 
بی ثباتی سیاســی بریتانیا رقم بزند. در صــورت کناره‌گیری 
او، این کشــور طی اندکی بیش از یک دهه شــاهد هفتمین 
نخست‌وزیر خود خواهد بود؛ آماری که در نزدیک به دو قرن 
گذشته بی سابقه توصیف شده است. تحلیلگران این وضعیت را 
نشانه‌ای از نارضایتی گسترده افکار عمومی نسبت به عملکرد 
دولت های متوالی در حل مشکلاتی همچون بحران خدمات 

عمومی، رکود اقتصادی و مهاجرت غیرقانونی می‌دانند.
فشارها بر اســتارمر تنها به درون حزب محدود نیست. 
گزارش رویترز نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر 
معادل حدود یک چهارم فراکســیون ایــن حزب در مجلس 
عوام به صورت علنی خواستار استعفای او یا اعلام زمان بندی 
مشــخص برای کناره گیری شــده‌اند. در همین‌ حال برنهام 
با برخورداری از حمایت گســترده در حــزب، گزینه اصلی 
جانشینی محسوب می شــود و برخی گزارش ها حاکی از آن 
است که نزدیک به ۳۰۰ نماینده از او حمایت می کنند. هرچند 
او تاکنون چالش رسمی علیه استارمر را آغاز نکرده اما وعده 
داده مسیر تازه‌ای برای کشور ترسیم کند؛ وعده‌ای که از نگاه 
بسیاری می تواند، آغازگر رقابت بر سر رهبری حزب کارگر و 

دولت بریتانیا باشد.

در آستانه استعفا
استارمر هم رفتنی شد؟

اروپا

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

بسته درهای  پشت 
تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا به ریاست محمدباقر قالیباف و جی دی ونس،

اولین نشست رسمی خود را پس از امضای سند تفاهم دو کشور، با حفظ محرمانگی برگزار کردند
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توماس مان در  کوه جادو راوی جدالی میان روشنگری و توتالیتاریسم است

بازگشت یک استعاره 

ســریال »کلاغ« بــه کارگردانی محمدحســین 
مهدویان، از چهارشــنبه ۱۳ خــرداد با تبلیغات 
گسترده در پلتفرم فیلیمو روی آنتن رفت؛ این بار با 
برچسبی که به‌وضوح برای جلب اعتماد مخاطب 
طراحی شده: »ساخته عوامل زخم کاری«. اما همین انتخاب تبلیغاتی، نخستین پرسش جدی را پیش 
می کشــد: »زخم کاری« به جز فصل ابتدایی‌اش، چه دســتاوردی داشت که اکنون نامش روی رزومه 
مانور داده می شود؟ بسیاری از مخاطبان به خوبی افت کیفی آن مجموعه، در ادامه مسیرش را به یاد دارد 
و همین حافظه جمعی، اعتبار این برچسب تبلیغاتی را زیر سوال می برد. »کلاغ« مخاطب را به زمستان 
۱۳۵۴ و ســال های پیش از انقلاب می برد؛ روایتی خاکستری از مأموری امنیتی که در دل مأموریتش 
گرفتار عشــقی ممنوعه می شــود. پرسش اصلی این اســت که آیا این اثر می تواند از زیر سایه سنگین 
تبلیغات و کارنامه پرحاشــیه کارگردانش بیرون بیاید، یا بار دیگر در دام سیاســت‌زدگی و کلیشه های 
آشــنا گرفتار خواهد ماند؟ بررسی سه قسمت نخست، نشــان می‌دهد »کلاغ«، با وجود تکیه بر یک 
رمان موفق ترکیه‌ای به نام مه و شب و فضاسازی فنی قابل قبول، در جلب نظر مخاطبی که از سیاست 
و بازاریابی زرد خسته شده، با چالشــی جدی روبه‌رو ست. به نظر می‌رسد سازندگان »کلاغ« ترکیبی 
ناهمگون از اتمســفر »زخم کاری« و درام های امنیتی-عاشقانه‌ای مانند »تاسیان« را هدف گرفته‌اند؛ 
جایی که داســتان حول محور عشق مثلثی می چرخد. پاشنه آشیل این پروژه نیز همان دو عاملی است 

که از ابتدا قابل پیش بینی بود: سیاست‌زدگی محتوا و چهره جنجالی کارگردان در فضای رسانه‌ای.

خستگی سیاسی مخاطب
در یک دهه گذشــته، جامعه ایران دستخوش نوعی خستگی مفرط از مسائل سیاسی شده است. 
حتی اگر سازندگان موفق شوند در بستر سیاسی داستان، روایت عاشقانه‌ای جذاب ارائه دهند، همین 
پس‌زمینه ممکن است مخاطب دل‌زده را پس بزند و مانع شکل گیری ارتباط او با شخصیت ها شود. از 
سوی دیگر، محمدحسین مهدویان در سال های اخیر، به‌ویژه در حاشیه‌ جشنواره اخیر فیلم فجر، به 
یکی از پرسروصداترین کارگردانان سینمای ایران بدل شده و این چهره رسانه‌ای پرتلاطم، بی تردید بر 

نحوه استقبال از آثارش سایه می‌افکند.

روشنفکرنمایی به جای روایت
یکی از آزاردهنده ترین ویژگی های قســمت نخســت، تلاش آشــکار ســریال برای القای نوعی 
روشنفکرنمایی است. به جای آنکه صحنه ها در خدمت پیشبرد طبیعی روایت قرار بگیرند، مدام در پی 

صدور بیانیه های روشنفکرانه‌اند. سکانس هایی مثل باز شدن در حمام در حضور »سایه« یا نگاه های 
جلال هنگام تعویض لباس او، بیش از آنکه کارکرد روایی داشــته باشــند، مصنوعی و تحمیلی جلوه 
می کنند؛ گویی صرفاًً برای وایرال شدن طراحی شده‌اند. داستان با یک فلش بک آغاز می شود: جلال )با 
بازی هادی حجازی فر(، مأمور امنیتی‌ای با اســم سازمانی »داریوش«، در زمان حال پرونده سوژه‌ای 
ناپدیدشده را بررسی می کند. کل سریال در واقع روایتی از گذشته است که قرار است به این نقطه برسد. 
به تدریج مشخص می شود جلال با یکی از سوژه های مأموریتش، یعنی »سایه«، وارد رابطه‌ای عاشقانه 

شده؛ رابطه‌ای که قرار است زیر فشار اختلافات فکری و سیاسی دو طرف فروبپاشد.

شروعی نه چندان درخشان
در بخش بازیگری، »کلاغ« آغازی قابل قبول دارد، گرچه بدون نقطه‌اوج است. هادی حجازی فر در 
نقشی آشنا، یعنی مأمور امنیتی، ظاهر شده است؛ هرچند انگار گریم سنگین او بخشی از توان بازی‌اش را 
پنهان کرده و مانع نزدیک شدن کامل او به شمایل یک مأمور حکومتی شده است. نریشن های طولانی و 

گاهی یک رمان بیش از آن که داستان 
اندازه گیری  برای  دســتگاهی  باشــد، 
زمان می شــود. »کوه جــادو« توماس 
مان از همین جنس آثار اســت؛ رمانی 
که ظاهراًً دربارۀ اقامت یک مهندس جوان در آسایشــگاهی کوهستانی است، اما در عمق 
خود آزمایشگاهی برای مطالعۀ تمدنی است که درست در آستانۀ انفجار ایستاده است. اگر 
بخواهیم با زبان پزشــکی خود رمان حرف بزنیم، مان در این اثر نه فقط سل ریه، بلکه سل 
روح اروپا را تشــخیص می‌دهد؛ بیماری‌ای که در آن تب، رخوت، وسوســۀ مرگ و نوعی 
بی تصمیمی فلج کننده درهم می آمیزند. داستان از حادثه‌ای ظاهراًً بی‌اهمیت آغاز می شود. در 
سال ۱۹۱۲، توماس مان برای ملاقات با همسرش کاتیا، که برای درمان سل در آسایشگاهی 
در داووس بســتری بود، ســفری کوتاه به کوهســتان می کند. اقامتی که قرار بود سه هفته 
طول بکشــد، به تجربه‌ای بدل می شود که ذهن نویسنده را بیش از یک دهه درگیر می کند. 
حاصل آن، رمانی است که در ۱۹۲۴ منتشر شد؛ اثری که امروز نیز هم چنان به عنوان یکی از 

پیچیده ترین و دقیق ترین کالبدشکافی های ادبی تمدن اروپایی خوانده می شود.
 

تمثلی از اروپای در آستانۀ جنگ جهانی اول
در مرکز معماری عظیم فکری توماس مان، شخصیتی قرار دارد که 
شاید عمداًً فاقد هرگونه درخشش قهرمانانه است؛ هانس کاستورپ، 
مهندســی جوان، نســبتاًً ســاده‌دل، با حساســیتی که می توان آن را 
»معمولی به شــکلی تهاجمی« نامید. او به آسایشگاه برگوف می‌رود 
تا فقط ســه هفته پســرعموی بیمارش را ملاقات کند. اما این سفر 
کوتاه به صعودی بدل می شود که در نهایت او را در ارتفاعات مه آلود 
یک جهان کاملًاً دیگر گرفتــار می کند. همان جا که مان با ظرافتی 
شــگفت آور نشــان می‌دهد چگونه محیط می توانــد نه فقط بدن، 
بلکه ادراک زمــان، اخلاق و حتی معنای زندگی را تغییر دهد. در 
برگوف، مهم ترین عنصر داستان نه بیماری، بلکه زمان است. مان، 
در این رمــان یکی از رادیکال ترین تجربه های ادبی دربارۀ زمان را 
رقم می‌زند. زمان در دشــت، همان زمان آشنای زندگی بورژوایی 
اســت: خطی، منظم، قابل اندازه گیری با ساعت و تقویم. اما در 

کوهســتان، این زمان فرو می‌ریزد. هفته ها کش می آیند، ماه ها ناپدید می شــوند و سال ها 
چنــان آرام می گذرند که گویی هرگز وجود نداشــته‌اند. مان این تجربه را در یکی از تأملات 
مشــهور رمان چنین توصیف می کند: »زمان وقتی یک نواخت می شود، ناپدید می شود«. 
این جمله ســاده در واقع کلید فهم فضای رمان اســت. در برگوف، زندگی آن قدر تکراری 
اســت که اندازه گیری دما، اســتراحت، وعده های غذایی، قدم‌زدن های کوتاه و... که مرز 
میان روزها محو می شــود. همین یک نواختی باعث می شود زمان از حالت مکانیکی خود 
خارج شــود و به تجربه‌ای ذهنی و سیال بدل شــود. در این ارتفاع، انسان به تدریج حس 
می کند از تاریخ جدا شــده اســت. اما آن چه در نگاه اول یک تجربۀ زمانی به نظر می‌رسد، 
در واقع تمثیلی برای وضعیت تمدن اروپایی اســت. اروپا در آستانۀ جنگ جهانی اول نیز 
دقیقاًً در چنین وضعیتی قرار داشــت: معلق میان پیشرفت و انحطاط، میان اعتماد به عقل 
روشنگری و وسوسۀ تاریک نیهیلیسم. مان با قرار دادن شخصیت هایش در یک آسایشگاه 
ایزوله، این تعلیق تاریخی را به شــکل فشــرده و آزمایشگاهی بازسازی می کند. آسایشگاه 
برگوف به تدریج به چیزی شــبیه یک صومعۀ ســکولار تبدیل می شود؛ جایی که بیماری نه 
صرفاًً یک نقص جســمانی، بلکه نوعی ارتقای روحی تلقی می شود. در این جهان وارونه، 
بیمار بودن نوعی شــأن است. بیماران خود را از مردم »پایین‌دست« متمایز می‌دانند؛ گویی 
در ارتفاعات، به طبقه‌ای برگزیده تعلق دارند. به همین دلیل است 
که کاســتورپ نیز به تدریج وسوسه می شود در این جهان بماند. 
بیماری، در اینجا، شکل عجیبی از جذابیت پیدا می کند. مان در 
جایی می نویسد: »بیماری انسان را عمیق تر می کند«. این جمله 
در ظاهر نوعی تأمل شاعرانه است، اما در بافت رمان معنایی بسیار 
تاریک تــر دارد. زیرا همین ایده -این که بیمــاری می تواند به نوعی 
عمق یــا اصالت روحی منجر شــود-  بعدهــا در ایدئولوژی های 
رادیکال اروپایی نیز پژواک پیدا می کند. مان با دقت نشــان می‌دهد 
چگونه جذابیت زوال می تواند به یک نیروی فرهنگی بدل شــود. با 
این حال، مهم ترین درام رمان نه در بدن ها، بلکه در ایده ها رخ می‌دهد. 
»کوه جادو« در واقع صحنۀ یکی از مشهورترین دوئل های فکری در 
ادبیات قرن بیستم است: جدال میان لودوویکو ستمبرینی و لئو نافتا. 
این دو شــخصیت، بیش از آن که افراد باشند، تجسم دو سنت فکری 
بزرگ اروپا هســتند. ستمبرینی مدافع سرســخت روشنگری است: 

درباره سریال تاریخی جدید نمایش خانگی ساخته محمدحسین مهدویان 

علیه تاسیان
گزارش: نمایش خانگی

محرم به روایت تصاویر و اسنادمحرم به روایت تصاویر و اسناد
دو نمایشگاه ویژه محرم در کتابخانۀ ملی

معارف

نمایشگاه »محرم به روایت تصاویر و اسناد آرشیو ملی ایران« هم‌زمان با فرارسیدن 
ماه محرم ۱۴۰۵ در ساختمان آرشیو ملی ایران آغاز به کار کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، این نمایشگاه با ارائه 
منتخبی از تصاویر و اســناد موجود در گنجینۀ آرشــیو ملی ایران، بخش هایی از تاریخ 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آیین های ســوگواری محرم را از دورۀ قاجار تا سال های 

منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی روایت می کند.
بخش تصویری نمایشگاه ۱۱ قطعه عکس تاریخی از مراسم عزاداری و تعزیه خوانی 
در دوره قاجار را دربر می گیرد. تصاویری از دســته های عزاداری روز عاشــورا در بازار 
تهران، برگزاری تعزیه خوانی در تکیه گمــرک تهران، حضور مردم در تکیه کامران میرزا 
در کامرانیــه، مداحان و تعزیه خوانان دوره قاجار و معین‌البکا در کنار شــبیه‌خوان ها و 
تعزیه خوانان تکیه دولت، در این بخش به نمایش درآمده است. تصویر برگزاری مراسم 
تعزیه خوانــی در تکیه دولت دارالخلافه تهران در ســال ۱۳۱۲ قمــری، برابر با ۱۲۷۳ 
خورشــیدی، از دیگر آثار ارائه شــده در این مجموعه است و بخشی از جایگاه تکایا و 

تعزیه در حیات اجتماعی و فرهنگی تهران دوره قاجار را بازنمایی می کند.
بخش اســناد نمایشگاه ۲۸ عنوان سند، شامل وقف‌نامه‌ها، اعلامیه ها، گزارش ها، 
مکاتبات اداری، بخش نامه ها، مصوبات و دستورالعمل های مرتبط با آیین های محرم را 
شامل می شود. این اسناد موضوعاتی چون تأمین هزینه‌های عزاداری، برگزاری مجالس 
سوگواری، فعالیت دســته های عزاداری، تعزیه خوانی و نحوه مواجهه نهادهای اداری 
و انتظامی با مراســم محرم را بازتاب می‌دهــد. وقف نامۀ مولود خانم، دختر آقا مهدی 
فیوزنی، به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۰، یکی از اســناد این نمایشگاه است. واقف در این سند، 
پنج نهر آب و بخشــی از زمین های قنات و مزرعه ده شــیب در روستای فیوزن را برای 
تأمین هزینه های تعزیه‌داری حضرت سیدالشــهدا)ع( در حســینیه همان روستا وقف 

کرده است.
گزارش تلگرافی حکومت اراک به تهران دربارۀ پایان مراسم تعزیه‌داری دهۀ محرم در 
ســال ۱۲۹۹ گزارش برگزاری مراسم سوگواری حسینی در رشت در سال ۱۳۰۱ و اعلان 
کفیل نظمیه بنادر جنوب در سال ۱۳۰۶ درباره حفظ انتظامات و جلوگیری از اختلافات 
محلی در ایام محرم، از دیگر اســناد عرضه شــده در نمایشگاه به شمار می‌رود. مصوبۀ 
هیأت‌وزیران در سال ۱۳۱۳ دربارۀ اختصاص اعتبار به کنسولگری های ایران در عتبات 
عالیات برای پرداخت هزینه های عزاداری نیز بخشــی از مناسبات نهادهای دولتی با 
آیین های محرم را نشان می‌دهد. در مقابل، گزارشی دربارۀ جلوگیری از تشکیل مجالس 
روضه خوانی و دستگیری تعزیه خوانان و نوحه ســرایان در سال ۱۳۱۶ محدودیت های 
اعمال شــده بر مراســم مذهبی در آن دوره را بازتاب می‌دهد. بخش‌نامه محرمانۀ سال 
۱۳۱۱ بــرای مراقبت از ســخنان اهل منبر و ممانعت از خروج موضوع ســخن آنان از 
ذکر مصیبت، مکاتبات مربوط به نحوه برخورد با فعالیت روضه خوان ها و دســتورهای 
صادرشده درباره دسته ها و اجتماعات عزاداری، از دیگر اسنادی است که نحوه نظارت 

اداری و انتظامی بر مراسم محرم را در دوره های مختلف نشان می‌دهد.
اعلامیۀ امام خمینــی)ره( خطاب به وعاظ، گوینــدگان دینی و هیأت های 
مذهبی در اردیبهشــت ۱۳۴۲ پیام ایشان به ملت ایران به مناسبت فرارسیدن ماه 
محرم در اول آذر ۱۳۵۷ و رونوشــت اعلامیه استادان و فضلای حوزه علمیه قم 
در پی راهپیمایی های تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ نیز در بخش اسناد تاریخ 

انقلاب اسلامی ارائه شده است.
نمایشــگاه »محرم به روایت تصاویر و اسناد آرشــیو ملی ایران« با ارائه شواهد 
تصویری و مکتوب، افزون بر معرفی شیوه ها و سنت‌های عزاداری، تحول مناسبات 
میــان جامعه، نهادهای مذهبی و ســاختارهای حکومتــی را در دوره های مختلف 
تاریخی بازخوانی می کند. این نمایشگاه از ۳۰ خرداد تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵ به مدت یک 
هفته در ساختمان آرشیو ملی ایران برپاست و پژوهش گران و علاقه مندان می توانند 

همه ‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ از آن بازدید کنند.

 نسخه های خطی با موضوع امام حسین و کربلا
هم چنین نمایشگاه نسخه های خطی با موضوع »امام حسین)ع( و واقعه کربلا« از 
ســوی دفتر کتاب های خطی و نادر در گنجینه نسخ خطی سازمان اسناد و کتاب خانۀ 
ملی ایــران آغاز به کار کرد و تا سه شــنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد. این نمایشــگاه با 
هدف معرفی بخشــی از میراث مکتوب مرتبط با فرهنگ عاشــورا، تاریخ واقعۀ کربلا 
و جایگاه امام حســین)ع( تدارک دیده شده است و بخشی از بازتاب این موضوع را در 
نسخه های خطی موجود در گنجینۀ ســازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران پیش روی 
علاقه مندان قرار می‌دهد. در میان آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، نسخۀ خطی 
»روضه‌الشهداء« اثر ملاحسین کاشفی دیده می شود؛ اثری فارسی که در سال ۹۶۶ق. 
در کشــمیر به دست محمدبن‌زین‌الدین کتابت شــده و با خط نستعلیق خوش، کاغذ 
دولت آبادی، سرلوحه مذهب و تزئینات زر، شنگرف، لاجورد و سبز آراسته شده است.

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم

فرزانه متین

روزنامه نگار
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کش‌داری که برایش نوشته شدند تبدیل به نقاط ضعف بازی او در این مجموعه شده‌اند. محسن قصابیان 
در نقش پدرزن جلال و مقام بالادستی او در ساواک، حضوری پرنوسان دارد؛ در برخی صحنه ها مقتدر 
و مسلط است و در بعضی سکانس ها بازی‌اش به اغراق نزدیک می شود. پیپ همیشگی این شخصیت 
نیز ارجاعی مســتقیم و آشــنا به امیرعباس هویدا را به ذهن متبادر می کند. به نظر می‌رسد مهدویان در 
»کلاغ« در پی ترسیم جهانی متفاوت با »تاسیان« است؛ هرچه تاسیان شاد بود، اینجا با جهانی تاریک، 
بســته و خفقان آور روبه‌رو هســتیم که از منظر بصری نیز با غلبه رنگ های ســرد و خاکستری بازتاب 
یافته اســت. این رویکرد در فضاســازی تا حدی موفق عمل می کند، اما کــش‌دار بودن موقعیت ها و 
دیالوگ های تکراری، شعارگونه و پیش پاافتاده، ضربه‌ای جدی به ریتم سریال وارد کرده است؛ شیوه‌ای 
از دیالوگ نویســی که هر قسمت را به تریبونی برای بیان مواضع ایدئولوژیک بدل می کند. نکته دیگری 
که در میان مخاطبان واکنش برانگیز شده، اصرار مهدویان بر اشاره به علاقه‌اش به تیم استقلال و کنایه 
به رقیب سنتی این تیم است. درحالی  که نوک پیکان انتقادات سریال متوجه حکومت پهلوی و ساواک 
است، نمایش شــعار »تاج قهرمان« -تیمی متعلق به درباریان- روی دیوار، با جهان بینی ایدئولوژیک 
سازنده در تناقض قرار می گیرد؛ تناقضی که پیش تر نمونه مشابه‌اش در اپیزود هفتم فصل »زخم کاری؛ 
انتقام« نیز دیده شده بود و با اعتراض هواداران پرسپولیس همراه شد.»کلاغ« با ژانر امنیتی، اقتباس از 
یک رمان قوی و المان های فنی استاندارد آغاز می شود، اما ترکیب جامعه اشباع شده از سیاست، چهره 
جنجالی کارگردان و سکانس های اجباری برای وایرال  شدن، مسیر پیش‌روی این سریال را بسیار لغزنده 
کرده است. حتی اگر سازندگان بتوانند از بیانیه های سیاسی فاصله بگیرند و بر هسته اصلی داستان یعنی 
عشق، معما و خیانت در بستری امنیتی تمرکز کنند، به نظر می‌رسد پتانسیل چندانی برای جذب گسترده 
مخاطب باقی نمی ماند و این اثر احتمالًاً به سرنوشت بسیاری از سریال های امنیتی-سیاسی اخیر دچار 

خواهد شد که به سرعت از خاطره ها محو می‌شوند.

اشتباهات فاحش تاریخی

گاف های تاریخی سریال حتی تماشایی تر از ضعف موسیقایی آن است. در سکانس آغازین، 
قابی از المان های دوران پهلوی- اســکناس، ســیگار، کبریت آپادانا، نوار کاست- چیده شده 
تا بســتر زمانی داستان به‌درستی معرفی شــود. اما در میانه قسمت، ترانه معروف »چی بگم، از 
کی بگم« با صدای هایده پخش می شــود، آن‌ هم درحالی‌ که پدربزرگ شــخصیت داستان با آن 
همخوانی می کند؛ این ترانه اما در ســال ۱۳۷۰ )۱۹۹۲ میلادی(، در آلبوم »روزهای روشــن« و 
دو ســال پس از درگذشت خواننده برای نخستین بار منتشر شده است.  نمونه مشابه دیگری نیز 
در قســمت دوم دیده می شود. ترانه »عشــق تو نمی‌میرد« از عارف، با تنظیم واروژان، در سال 
۱۳۵۰ منتشر شده و با بستر زمانی سریال همخوانی دارد، اما نسخه‌ای که در خانه ابراهیم شنیده 
می شود، تنظیمی متعلق به عبدی یمینی در سال ۱۳۷۲ است. با وجود انبوه ترانه های مناسب و 
متعلق به دوران پیش از انقلاب، استفاده از این نسخه های متأخر، نشانه‌ای روشن از بی‌دقتی در 

تحقیق تاریخی پروژه به خصوص در بخش موسیقی است.
نمونه دیگری از این بی‌دقتی روایی، آنجایی است که قصابیان متوجه رابطه پنهانی دامادش با 
»سایه« شده، در تعقیب اوست و در لحظات پایانی قسمت، با لحنی تهدیدآمیز قسم می خورد 
که برای حفظ آبروی دخترش حتی حاضر اســت »آدم بکشد و سر ببرد«. این دیالوگ خشن، 
خود نوعی اسپویل از یک مرگ شوم در آینده داستان به شمار می‌رود؛ هشداری که قصابیان در هر 

اپیزود، با تلنگرهای پیاپی بر خیانتکار بودن جلال و عاقبت شوم‌اش، تکرار می کند.

اقتباسی با پایانی از پیش روشن
»کلاغ« اقتباسی از رمان معروف »سیس و گجه« )به معنای »مه و شب«( اثر احمد اومیت، 
نویســنده برجسته جنایی نویس ترکیه است؛ و همین پیوند، مســیر آینده سریال را تا حد زیادی 
قابل پیش بینی می کند. عشق در این روایت در فضایی آرام، سرد و خاکستری- شبیه به آثار امنیتی 
شــوروی- جریان خواهد داشت؟ هیجان و حتی تراژدی داستان در بستری سیاه و بی‌روح پیش 
می‌رود و »ســایه« در راستای عقاید سیاســی خود، رویاروی »داریوش« )جلال( قرار خواهد 
گرفت؟در رمان، شخصیت اصلی، »صدات« )معادل جلال در سریال(، با دختری به نام »مینه« 
)معادل سایه( وارد رابطه‌ای پنهانی می شود. این دختر جوان به طرز مرموزی ناپدید می شود و وقتی 
صدات در پی او می گردد، درمی یابد که مینه با گروه های خرابکار در ارتباط بوده؛ جســت‌وجویی 
که ســرانجام به یافتن جسد او ختم می شــود. با تطبیق رمان و سریال، می توان با اطمینان نسبی 
پیش بینی کرد که »ســایه«، که به سرعت از داستان غایب شــده، سرانجام کشته خواهد شد. بر 
اساس سرنخ های دیالوگی قسمت نخست، به نظر می‌رسد قاتل او کسی غیر از محسن قصابیان 
)پدرزن جلال( نباشــد؛ چه به دلیل غیرت پدری و واکنش به خیانت دامادش، و چه از آن‌رو که 
ســایه عضو همان گروه‌های خرابکاری است که قصابیان مأمور دستگیری شان است. در نهایت 
»کلاغ« نه شــاهکاری بی نقص اســت و نه اثری کاملًاً ســطحی و غیرقابل تماشا. این سریال 
احتمالًاً در حد یک ســرگرمی روزمره باقی خواهد ماند؛ نه بیشــتر و نــه کمتر. ترکیب اقتباس 
از یک منبع ادبی معتبر با اجرایی که در گاف های تاریخی، موســیقی ناهمخوان و دیالوگ نویسی 
شعارگونه گرفتار شده، نشــان می‌دهد که فاصله میان پتانسیل اولیه پروژه و آنچه روی پرده دیده 

می شود، زیاد است.

عقل، پیشــرفت، آزادی فردی و خوش بینی به تمدن. او با شــور و خطابه های طولانی از 
پروژۀ انســان گرایی دفاع می کند و کاستورپ را تشویق می کند به دشت بازگردد، به زندگی 
فعال، به مسئولیت تاریخی. در برابر او نافتا قرار دارد؛ یسوعی رادیکالی که آمیزه‌ای عجیب 
از الهیات، نیهیلیسم و انقلاب گرایی است. نافتا تمدن لیبرال را پوچ و فاسد می‌داند و آینده 

را متعلق به نظام های اقتدارگرا می بیند.
در واقع، مان در این دو شخصیت آیندۀ اروپا را پیش بینی می کند. ستمبرینی نمایندۀ سنت 
لیبرال قرن نوزدهم است؛ نافتا سایه‌ای از ایدئولوژی های توتالیتر قرن بیستم. و در میان این 
دو، هانس کاستورپ ایستاده است؛ انسانی که نه کاملًاً قهرمان است و نه کاملًاً ساده لوح. 
او بیشتر شبیه خود اروپاست: مرددی، کنجکاو، و در نهایت ناتوان از تصمیم گیری. همین 
»بی تصمیمی« اســت که به یکی از تم های مرکزی رمان بدل می شود. کاستورپ به هر دو 
طــرف گوش می‌دهد، از هر دو تأثیر می پذیرد، اما هیچ گاه به تصمیم قطعی نمی‌رســد. این 
وضعیت، چیزی بیش از یک ویژگی شــخصیتی است؛ تمثیلی است از تمدنی که میان دو 
آیندۀ متضاد معلق مانده اســت. طنز ظریف مان نیز دقیقاًً از همین جا نشأت می گیرد. او نه 
کاملًاً با ســتمبرینی همدل است و نه با نافتا. بلکه هر دو را با فاصله‌ای کنایه آمیز مشاهده 

می کند. ســتمبرینی با همۀ آرمان گرایی‌اش گاهی مضحک و پرگو به نظر می‌رسد؛ نافتا با 
همۀ هوشــش به مرزهای خطرناک تعصب نزدیک می شــود. مان با این توازن دقیق نشان 
می‌دهد که بحران اروپا را نمی توان با یک پاسخ ساده حل کرد. خواندن »کوه جادو« امروز، 
بیش از هر زمان دیگری حس آشــنایی عجیبی ایجاد می کند. زیرا ما نیز در جهانی زندگی 
می کنیم که به طرز خطرناکی شبیه همان ارتفاعات مه آلود است. وعده های پیشرفت لیبرال 
دیگر آن اطمینان سابق را ندارند، اما جایگزین های تیره و رادیکال نیز جذابیت اغواگر خود 
را از دســت نداده‌اند. در چنین شرایطی، انســان مدرن دوباره با همان احساس فلج شدگی 
روبه‌رو می شــود: دانستن اینکه باید تصمیم گرفت، اما ندانســتن اینکه کدام تصمیم واقعاًً 
نجات بخش است. شاید به همین دلیل است که رمان مان هنوز چنین قدرتی دارد. او نسخۀ 
درمانی ارائه نمی‌دهد. »کوه جادو« رمانی نیست که در پایان راه حلی عرضه کند. بلکه بیشتر 
شبیه دستگاهی است که وضعیت ما را با دقتی سرد ثبت می کند. توماس مان هم چون یک 
رادیولوژیست عمل می کند: اســتخوان های تمدن را در نور قرار می‌دهد و از ما می خواهد 
خودمان بــه تصویر نگاه کنیم. در چنین اثری، ترجمه نقشــی حیاتی پیدا می کند. نثر مان 
مشهور است به پیچیدگی نحوی، طنز سرد، و ریتمی که میان تأمل فلسفی و روایت داستانی 
در نوسان است. انتقال چنین لحنی به زبان دیگر کار آسانی نیست. ترجمۀ حسن نکوروح 
از »کوه جــادو« از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارد. او نه تنها متــن را از زبان آلمانی ترجمه 
کرده، بلکه با پیشــینۀ پژوهشی‌اش در آثار مان، توانســته به لایه های فکری و لحن خاص 
نویسنده نیز وفادار بماند. در بسیاری از بخش ها، ترجمۀ نکوروح موفق می شود همان حس 
ســرد و دقیق نثر مان را منتقل کند؛ لحنی که گویی از پشــت شیشــه های یک آزمایشگاه 
پزشکی روایت می شود. این دقت به خوانندۀ فارسی‌زبان اجازه می‌دهد نه فقط داستان، بلکه 
معماری اندیشــۀ مان را نیز تجربه کند. در نهایت، »کوه جادو« را شاید بتوان رمانی دربارۀ 
ارتفاع دانست: ارتفاع جغرافیایی، ارتفاع فکری، و ارتفاع خطرناک فاصله گرفتن از زندگی 
عادی. زیرا هرچه شخصیت ها بیشتر در برگوف می مانند، بازگشت به جهان واقعی برایشان 
دشوارتر می شود. ارتفاع، همزمان جذاب و فلج کننده است. و شاید بزرگ ترین هشدار رمان 
همین باشد. تمدن ها نیز گاهی در ارتفاعات گرفتار می شوند؛ جایی که هوا رقیق است، زمان 
کش می آید، و انسان ها چنان در اندیشه ها و رؤیاهای خود غرق می شوند که صدای نزدیک 
شدن طوفان را نمی شنوند. وقتی در صفحات پایانی رمان، سایۀ جنگ جهانی اول بر داستان 
می‌افتد، خواننده ناگهان می فهمد که همۀ آن بحث‌ها، بیماری ها و تأملات در واقع مقدمه‌ای 
برای فاجعه بوده‌اند. مه کوهســتان کنار می‌رود و تاریخ با خشونت وارد صحنه می شود. به 
همین دلیل اســت که »کوه جادو« هنوز چنین اثری تکان‌دهنده باقی مانده است. زیرا مان 
نشان می‌دهد چگونه یک تمدن می تواند سال ها در مه تأملات خود سرگردان بماند؛ درست 
تا لحظه‌ای که تاریخ، بی آنکه هشدار دهد، از دل همان مه سر برآورد. باید اضافه کنم توماس 
مان از این آسایشگاه به عنوان استعاره‌ای برای وضعیت اروپا پیش از جنگ استفاده می کند؛ 
فضایی بســته و تعلیق آمیز که در آن ایده ها، ایدئولوژی ها و بحران های فکری قاره در حال 
شکل گیری و برخورد با یکدیگرند. آسایشگاهی که مان الهام خود را از آن گرفته بود، امروزه 
به هتلی تبدیل شده که مهمانان و شرکت کنندگان مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در 

نزدیکی آن اقامت می کنند.

جام جهانی ۲۰۲۶ در دهمین روز خود، بازی های جذاب و پرهیجانی را پشــت‌ 
سر گذاشــت که به علاقه مندان به فوتبال نوید داد که همچنان خبرهای جالبی در 
این جام در راهند و یکی پس از دیگری از راه می‌رســند. در مهم ترین اتفاقات روز 
دهم، کوراسائو با کسب یک نتیجه تاریخی مقابل اکوادور نام خود را بر سر زبان ها 
انداخــت و ژاپن نیز با پیروزی قاطع برابر تونــس، به رویای این تیم آفریقایی برای 

ادامه حضور در مسابقات پایان داد.

مهم ترین اتفاقات روز
گروه های ای و اف در کانون توجهات قرار داشــتند. هلند روز را با پیروزی پرگل 
۵ بر یک مقابل ســوئد آغاز کرد و خود را در موقعیت بسیار مناسبی برای صعود قرار 
داد. سوئدی‌ها که به نخســتین تیم تاریخ جام جهانی تبدیل شدند که پس از پیروزی 
۵ بر یک در بازی اول، مســابقه بعدی خــود را نیز با همین نتیجه اما این‌ بار در نقش 
بازنــده واگذار می کنند، حالا برای صعود به نتیجه‌ای مثبت برابر ژاپن در دیدار پایانی 
نیاز دارند. رونالد کومان با قرار دادن برایان بروبی در ترکیب اصلی، ریسک کرد و این 
مهاجم نیز با دو گل در نیمه نخست پاسخ اعتماد سرمربی‌اش را داد. ژاپن نیز روز را با 
چهار امتیاز به پایان رساند. سامورایی ها با پیروزی ۴ بر صفر مقابل تونس، امیدهای 
این تیم برای صعود را از بین بردند. اروه رنار که برای نجات تونس به این تیم بازگشته 
بود، نتوانســت رونــد نزولی تیمش را متوقف کند و تونس پس از تنها دو مســابقه از 
رقابت ها کنار رفت. این بهترین شب تاریخ ژاپن در جام جهانی بود؛ آنها در هزارمین 
مسابقه تاریخ جام جهانی بیش از هر زمان دیگری در یک بازی گلزنی کردند. در دیگر 
دیدارهای روز، آلمان برای شکست ساحل عاج به درخشش دنیز اونداف نیاز داشت. 
مهاجم تعویضی آلمان با دو گل، از جمله گل پیروزی بخش در وقت های تلف شــده، 
زمینــه برتری ۲ بر یک تیمش را فراهم کرد و صعود ژرمن ها به مرحله یک شــانزدهم 
نهایی را قطعی ساخت. ساحل عاج که در نیمه نخست با گل فرانک کسیه پیش افتاده 
بود، نمایش بســیار خوبی مقابل قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ ارائه کرد اما در نهایت 
دست خالی ماند. اما در کانزاس سیتی، کوراسائو خبرساز شد. این تیم با تساوی بدون 
گل برابر اکوادور، نخســتین امتیاز تاریخ خود را در جام جهانی به‌دست آورد. جالب 
اینکه شاخص امید گل اکوادور ۲٫۳۴ بود و آمار کاملًاً به سود آمریکای جنوبی ها ثبت 
شد. با این‌ حال، کوراسائو مقاومت کرد و حالا برای صعود باید در دیدار پایانی ساحل 

عاج را شکست دهد؛ مأموریتی دشوار اما همچنان ممکن.

بازیکن روز
برای نخستین بار در این جام جهانی، انتخاب بازیکن روز با تساوی همراه شد؛ میان 
کودی گاکپو بازیکن هلند و الوی روم دروازه بان کوراســائو. با این‌وجود، برخی الوی را 
شایسته تر می‌دانستند. دروازه بان کوراســائو که در سطح باشگاهی برای میامی اف سی 
)و نه اینتر میامی( بازی می کند، نمایشــی فراموش نشدنی برابر اکوادور ارائه داد. روم در 
طول ۹۰ دقیقه ۱۵ مهار موفق داشــت؛ آماری که یک رکورد جدید در تاریخ جام جهانی 
محسوب می شود. او همچنین ۲.۲۷ گل مورد انتظار را خنثی کرد و چهار موقعیت بسیار 
خطرناک را مهار کــرد تا مهاجمان اکوادور راهی برای گلزنــی پیدا نکنند. اما تیم ملی 
آلمان هم یک ســتاره تازه را به فوتبال جهان معرفی کرده اســت. او دنیس اونداف یک 
کرد-ایزدی مهاجر اســت که توانسته به تیم ملی آلمان برسد و با دو گلی که برابر ساحل 
عاج به ثمر رساند، این تیم را به سه امتیاز و مرحله یک‌شانزدهم رساند. او که لقبش گراز 
وحشــی فوتبال آلمان اســت، پس از ورودش در دقیقه ۶۰، جریان بازی را به‌طور کامل 
عوض کرد. ابتدا گل تساوی را به ثمر رساند و سپس در وقت های تلف شده با یک کنترل 
فوق‌العاده و ضربه‌ای قدرتمند از میان مدافعان، دروازه یحیی فوفانا را باز کرد تا پیروزی ۲ 
بر یک آلمان رقم بخورد. اونداف که تنها چند سال پیش در دسته سوم فوتبال آلمان بازی 
می کرد، اکنون به ستاره اصلی مانشافت در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است. سه گل 
و دو پاس گل در دو حضور تعویضی، آماری فوق‌العاده است و اگر روند فعلی ادامه پیدا 

کند، »گراز وحشی« می تواند به یکی از چهره های ماندگار این جام جهانی تبدیل شود.

گل روز
زیباترین گل روز در دیدار ژاپن و تونس به ثمر رســید. آیاسه اوئدا، ستاره ژاپن که در 
مرحله مقدماتی ۸ گل در ۹ مســابقه به ثمر رســانده بود و در بازی نخست مقابل هلند 
موفق به گلزنی نشــده بود، این‌ بار در مونتری درخشــید. او در صحنه گل، پس از یک 
حرکت انفرادی و نفوذ به محوطه جریمه، از پشــت محوطه با ضربه‌ای دقیق توپ را به 
گوشه دروازه فرستاد؛ گلی تماشایی که یکی از زیباترین صحنه های روز را رقم زد. ژاپن 

اکنون از نظر تفاضل گل با هلند برابر است.

شبکه های اجتماعی
پــس از آنکه ووزینیا، دروازه بان کیپ‌ورد، به خاطر تســاوی تیمش برابر اســپانیا به 
شهرتی ناگهانی در شــبکه‌های اجتماعی رسید، حالا الوی روم دروازه بان کوراسائو نیز 
به ستاره جدید فضای مجازی تبدیل شده است. تعداد دنبال کنندگان او در اینستاگرام که 
پیش از مسابقه حدود ۶۰ هزار نفر بود، پس از نمایش خیره کننده مقابل اکوادور به نزدیک 
یک میلیون نفر رسید؛ اتفاقی که بار دیگر نشان می‌دهد، جام جهانی چگونه می تواند در 

عرض یک شب بازیکنانی کمتر شناخته شده را به چهره‌هایی جهانی تبدیل کند.

قدرت نمایی ژاپنقدرت نمایی ژاپن
 آلمان به مرحله حذفی رسید، هلند و ژاپن

در آستانه صعود به یک شانزدهم نهایی
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در پــی بازگشــایی اینترنت بین‌الملــل با مصوبه ســتاد راهبری و 
ساماندهی فضای مجازی، مقامات نظارتی و قضایی در ایران از توقف 
کامل طرح جنجالی »اینترنت پرو« و الزام اپراتورها به بازگرداندن مبالغ 
دریافتــی از کاربران خبر داده‌اند. این ســرویس طبقاتــی که در دوران 
محدودیت های شدید ارتباطی به عنوان راهکاری موقت برای دسترسی 
مدیریت شده برخی صنوف معرفی شــده بود به دلیل ایجاد بازار سیاه، 
تعرفه هــای نجومی و اتهام ایجــاد »رانت و تبعیض« بــا مداخله قوه 
قضائیه به ایستگاه پایانی رسیده است. با اظهارات صریح رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور و معاون وزیر ارتباطات، بلاتکلیفی کاربرانی که مبالغ 
سنگینی را جهت فعال ســازی بسته های غالباًً یک  ساله پرداخت کرده 
بودند تا حدودی برطرف شــده و فرآیند برچیده شــدن این طرح رسماًً 

کلید خورده است.

از ضرورت بحران تا شکل گیری بازار سیاه و رانت
پروژه »اینترنت پرو« پس از قطع گســترده اینترنــت بین‌الملل در 
جریان جنگ تحمیلی سوم )جنگ رمضان( و به دلیل ملاحظات امنیتی 
با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی آغاز شد. هدف اولیه این طرح که 
از ســوی طراحان آن »اینترنت پایدار کســب‌وکارها« نامیده می شــد، 
جلوگیری از فلج شــدن کامل اقتصاد دیجیتــال و فراهم کردن امکان 
دسترسی فریلنسرها، شرکت های دانش بنیان، فعالان حوزه لجستیک 
و صادرکنندگان به سیستم های بین‌المللی بود. علاوه بر بخش تجاری، 
جامعه دانشگاهی و پژوهشگران برای دسترسی به پایگاه های علمی و 

خبرنگاران نیز مشمول این طرح بودند.
برخلاف بســته های معمولی، دسترسی به این سرویس نیازمند فرآیند 
پیچیده اداری و احراز هویت شغلی با تأیید نهادهایی چون اتاق بازرگانی و 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود و اپراتورهای اصلی )همراه اول، ایرانسل 
و رایتل( وظیفه پشــتیبانی فنی و تضمین کیفیت آن را بر عهده داشتند. با 
این‌ حال به اعتقاد کارشناسان، روند اجرای این طرح به سرعت به سمت 
ایجاد رانت گســترده و نارضایتی اجتماعی حرکت کرد. اپراتورها ارائه این 
سرویس را به اقشار و صنوف مختلفی نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی، 

وکلا و مدیران تسری دادند.

در این میان، تعرفه تعیین شده برای اینترنت پرو تفاوت بسیار فاحشی 
با اینترنت عادی داشت؛ به طوری  که در یک نمونه برای خرید یک بسته 
۵۰ گیگابایتی مبلغ دو میلیون تومان دریافت می شد. با تداوم قطع اینترنت 
عمومی این شــرایط به شکل‌گیری بازار ســیاه دامن زد و قیمت فروش 
سیم کارت های پرو در بازار غیررسمی تا مرز ۷ و ۸ میلیون تومان نیز پیش 
رفت؛ وضعیتی که این ســرویس را عملًاً به یک »کالای لوکس« و مایه 

تبعیض میان شهروندان تبدیل کرد.

انحراف ساختاری؛ خلط خدمات اشتراکی با دسترسی عمومی
ابعــاد مالی و اجتماعی این طــرح به گونه‌ای پیــش رفت که در 
نخستین نشست خبری ســتار هاشــمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات، انتقادها از نحوه اجرای آن به اوج خود رســید. خبرنگار 
روزنامه »ســازندگی« در این نشســت از وزیر پرسید چرا طرحی که 

قرار بود، مانع خســارت اقتصادی کسب‌وکارها شود به بستری برای 
دسترسی ویژه و بازار سیاه تبدیل شده است.

سیدســتار هاشــمی در پاســخ تأکیــد کــرد کــه وزارت ارتباطات 
پیشنهاددهنده این طرح نبوده و فلسفه اولیه آن کاملًاً متفاوت از خروجی 
نهایی آن بوده اســت. وزیر ارتباطات با نقد مدل ساختاری این سرویس 
گفت: »مســئله اصلی ایــن بود که تلاش شــد، مدل B2C یعنــی ارائه 
خدمت مســتقیم به مصرف کننده نهایی، با مدل B2B، یعنی ارائه خدمت 
به کســب‌وکارها جایگزین شــود؛ درحالی  که این دو مــدل، کارکردها و 
مخاطبان کاملًاً متفاوتی دارند. بر همین اســاس برداشــتی شکل گرفت 
که شــاید دیگر نیازی به ارتباط مســتقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه 
خدمات در قالب کســب‌وکاری کافی اســت؛ نگاهی که از اساس محل 
اشکال بود«. به گفته آقای هاشمی، همین تغییر مسیر و انحرافات جدی 
در نحوه ارائه ســرویس باعث شــد تا قوه قضائیه به موضوع ورود کند و 

جلساتی برای بررسی این انحرافات برگزار شود.

ورود قوه قضائیه و دستور بازگشت مبالغ اضافی
به‌دنبال افزایش نارضایتی های عمومی، ریاســت قوه قضائیه دستور 
ورود دادســتانی کل کشور و ســازمان بازرســی را صادر کرد. ذبیح‌الله 
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری خود اعلام 
کرد که بررسی های این سازمان نشــان می‌دهد، اپراتورها مبالغی بیش از 
تعرفه های تعیین شــده از مردم دریافت کرده‌انــد و هماهنگی های لازم را 
با ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به طور 
کامل انجام نداده‌اند. رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور تصریح کرد: 
»سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت گرفته از سوی اپراتورها را به 
مرجع قضایی ارجاع داد و درخواســت شد از تکرار این اقدامات و طرح 
جلوگیری شود. همچنین مقرر شد، مبالغ اضافی دریافت  شده از مردم به 

آنان بازگردانده شود«.
همزمان با این دســتور قضایی، حمید فتاحی، رئیس ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی )رگولاتوری( نیز در گفت‌وگو با ســازندگی 
تأیید کرد که مصوبه اولیه اینترنت ویژه صرفاًً برای مدیریت شرایط بحران 
تدوین شــده بود و اکنون با بازگشت شرایط به حالت عادی این طرح باید 
کاملًاً متوقف شــود. آقــای فتاحی اعلام کرد که در راســتای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، اپراتورها موظف شده‌اند مبالغ اضافه دریافت شده 
را محاســبه کرده و به حساب کاربری کاربران عودت دهند. او تأکید کرد 
که هر گونه ارائه خدمات ویژه در آینده باید منحصراًً در چارچوب قانون و 

تعرفه های رسمی سازمان انجام گیرد.

چالش اپراتورها با استرداد وجوه
بــا وجود ابلاغ دســتورات نظارتی، فرآیند بازپس گیــری وجوه برای 
کاربران با چالش هایی همراه بوده است. در ابتدای گشایش اینترنت، اکثر 
کاربران در تماس با پشــتیبانی اپراتورها خواســتار دریافت وجه پرداختی 
و لغو ســرویس خود شــدند اما اپراتورها با این اســتدلال که اعتبار این 
بســته ها یک  ساله اســت، مبالغ را غیرقابل بازگشــت اعلام می کردند. 
موضع گیــری مدیران شــرکت‌های ارتباطی نیز نشــان‌دهنده لزوم صدور 
ابلاغیه های صریح تر اســت؛ مهدی اخوان بهابــادی، مدیرعامل همراه 
اول، درباره وضعیت این ســرویس اعلام کرده که ارائه اینترنت پرو صرفاًً 
با دستور مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته و تداوم یا توقف آن نیز تماماًً تابع 
ابلاغیه های بعدی همان مراجع اســت. او تأکید کرد که همراه اول صرفاًً 
مجری ضوابط ابلاغی است و نمی توان پیش بینی کرد که این روند در آینده 

به چه شکلی پیش خواهد رفت.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

سازمان بازرسی از توقف فروش اینترنت پرو خبر داد

و«! »پر پایان 

شــاید برای خیلی از ما، روایت زندگی نه با سال های تقویم 
که با نام کوچه هــا و محله ها ورق می خورد. در شــلوغی این 
شــهر بی‌در و پیکر، خانه فقط چهاردیواری و ســقف نیست؛ 
خانه همان جایی است که زندگی روزمره در آن شکل می گیرد، 
خاطره ها در آن رسوب می کنند و بخشی از هویت ما در آن جان 
می گیرد.بسیاری از افراد وقتی می خواهند از خودشان بگویند 
به محله‌ای اشــاره می کنند که در آن زیسته‌اند؛ جایی  که در آن 
شناخته می شدند و شبکه‌ای از روابط انسانی پیرامون شان شکل 
گرفتــه بود. به همین دلیل وقتی خانواده‌ای دیگر توان ماندن در 
خانه‌ای متناسب با جایگاه خود را ندارد یا ناچار به کوچ اجباری 
می شود، مسئله فقط یک جابه جایی مکانی نیست بلکه نوعی 
گسست در زیســت جهان فرد رخ می‌دهد. با هر عقب نشینی 
جغرافیایی، بخشی از سرمایه نمادین و منزلت اکتسابی افراد نیز 
فرو می‌ریزد. بحران مسکن در ایران معاصر پیش از آنکه صرفاًً 
یک چالش معیشــتی باشد، عرصه فرســایش تدریجی طبقه 
متوسط فقیرشده است؛ فرآیندی که در آن افراد با از دست دادن 
»مکان« خود، بخشی از پیوندشان با پایگاه اجتماعی و شبکه 
روابط هویت بخش را نیز از دست می‌دهند.مفهوم طبقه متوسط 
فقیرشده به معنای شکل گیری یک طبقه مستقل نیست بلکه به 
بخشی از طبقه متوسط اشاره دارد که در نتیجه تورم های مزمن و 
تحولات اقتصادی، بخشی از سرمایه اقتصادی خود را از دست 
داده است. این گروه همچنان بسیاری از ویژگی های فرهنگی و 
ذهنی طبقه متوسط را حفظ کرده اما دیگر توان اقتصادی لازم 
برای بازتولید همان ســبک زندگی را ندارد. نتیجه این وضعیت 
نوعی موقعیت برزخی اســت؛ جایی  که افــراد از نظر هویتی 
خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانند اما امکانات مادی لازم 
برای تثبیت این موقعیت را در اختیار ندارند.در اینجا چارچوب 
نظری پیر بوردیو می تواند به فهم این وضعیت کمک کند. بوردیو 
در کتاب »تمایز« نشــان می‌دهد کــه موقعیت اجتماعی افراد 
حاصل ترکیبی از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
اســت. در بســیاری از خانواده های طبقه متوسط فقیرشده، 
سرمایه فرهنگی همچنان پابرجاست؛ تحصیلات دانشگاهی، 
مهارت های حرفه‌ای و انتظار از ثبات زندگی شهری وجود دارد 
اما کاهش سرمایه اقتصادی امکان بازتولید موقعیت اجتماعی 
پیشین را دشوار کرده است. حاصل این ناهمترازی، نوعی تعلیق 
منزلت اســت؛ وضعیتی که در آن عادت‌واره های طبقه متوسط 
پابرجا هستند اما شرایط اقتصادی دیگر با آنها سازگار نیست.
این شکاف بیش از هر حوزه‌ای در عرصه مسکن قابل مشاهده 
است. پس از پایان جنگ ایران و عراق، دسترسی به مسکن به 
یکی از مهم ترین شاخص های تثبیت موقعیت اجتماعی تبدیل 
شد. مسکن علاوه بر کارکرد مصرفی به دارایی پایداری بدل شد 
که امنیت اقتصادی خانواده را تضمین می کرد. اما افزایش سریع 
قیمت زمین و مسکن در دهه های بعد، همراه با تورم های پیاپی، 
فاصله میان توان اقتصادی خانوارها و بازار مســکن را به شدت 
افزایــش داد. در نتیجه بســیاری از خانواده هایی که پیش تر در 
محله های تثبیت شده شهری زندگی می کردند به تدریج به مناطق 
ارزان تر یا شهرهای جدید منتقل شدند. این جابه جایی فضایی 
را می تــوان با مفهوم دتریتوریالیزاســیون توضیح داد؛ مفهومی 
که ژیل دلــوز و فلیکس گاتاری در کتاب »هزار فلات« مطرح 
کرده‌اند. در این چارچوب، قلمرو صرفاًً یک محدوده جغرافیایی 
نیست بلکه مجموعه‌ای از روابط اجتماعی، نشانه های هویتی 
و حافظه جمعی اســت. هنگامی که افراد از چنین قلمروهایی 
جدا می شــوند، پیوند آنان با شــبکه های اجتماعی و نمادهای 
هویتی نیز دچار گسست می شود. بسیاری از محله های شهری 
در ایران چنین نقشــی داشــته‌اند؛ فضاهایی کــه در آن روابط 
همسایگی، شــناخت متقابل و تجربه مشترک زندگی شهری 
شکل گرفته اســت. انتقال به شهرک ها و شــهرهای جدید، 
که فاقد این پیشــینه اجتماعی هستند، اغلب به معنای فاصله 
گرفتن از این قلمروهای اجتماعی اســتبرای فهم این وضعیت 
می توان شهر را شبکه‌ای از جریان های کار، آموزش، فرهنگ و 
ارتباطات دانست. هرچه افراد به کانون این جریان ها نزدیک تر 
باشند، دسترسی بیشتری به فرصت های اجتماعی و اقتصادی 
خواهند داشــت. اما بحران مسکن بســیاری از خانوارها را به 
مناطق دورتر و شــهرهای جدید رانده و فاصلــه آنان را با این 
فرصت ها افزایش داده است.  از این‌رو مسکن تنها یک مسئله 
اقتصادی نیســت بلکه نمادی از فرســایش موقعیت و امنیت 

اجتماعی طبقه متوسط به شمار می‌رود.

 طبقه متوسط فقیرشده
 بحران مسکن

طبقه متوسط را به حاشیه رانده است

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

محمد محمدی

پژوهشگر اجتماعی
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ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از 
اجرای عملیات تعمیرات پوشش خط لوله در محدوده 

مرکز بهره برداری گرگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــرکت انتقال گاز ایران، محی‌الدین مفخمی با اعلام 
ایــن خبر اظهار کــرد: در پی وقوع ســیلاب و طغیان 
رودخانه زرین گل در ماه گذشته، چندین نقطه از خط 
لوله انتقال گاز دچار آب‌شســتگی و آسیب‌دیدگی شد 
که بلافاصله عملیات تعمیرات نقاط آســیب دیده در 

دستورکار قرار گرفت.
وی افــزود: در این عملیــات، ابتدا نقــاط دچار 
آب شستگی و آســیب‌دیدگی شناسایی و ضمن انجام 
اقدامات لازم برای ایمن ســازی موقت در برخی نقاط 
پوشــش خط لوله به طور کامل تعویــض و در نقاط 
دیگر، تعمیرات لازم با دقت و مطابق با استانداردهای 

فنی انجام شد.
مدیر منطقــه 9 عملیات انتقــال گاز ضمن قدردانی 
همکاران این منطقه، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه 
پس از حادثه ســیل اخیر با تلاش شبانه‌روزی و جهادی 
کارکنان در مدت زمان برنامه‌ریزی شده صورت پذیرفت 
و این امر نشان‌دهنده اهتمام جدی این منطقه عملیاتی به 
نگهداشت خطوط لوله و صیانت از سرمایه های ملی در 
راستای تحقق انتقال پایدار شبکه گاز صهمچنین آمادگی 

کامل در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی است.

گزارش ویژه

تعمیرات پوشش خط لوله
در  خطوط لوله گرگان


